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صفحات 155 و 156 : کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم
در اینجا بعض از طلاب در مورد جمع بندی آیه شریفه ﴿انَّ الصلاةَ تَنْه عن الْفَحشَاء و الْمنْر﴾  سؤال پرسیدند که لازم است

به نحو مختصر به آن اشاره شود، چون به نظر م آید راه و روش جدیدی است.
وقت بنا شد آیه شریفه را با توجه به واقعیات خارج معنا کنیم، یعن آیه را در ی طرف قرار م دهیم و در طرف دیر واقعیات

خارج را قرار م دهیم. آیه شریفه اتفاقاً از محمات است و از متشابهات نیست و در موازین زبان عرب هیچ ابهام در آیه
شریفه نیست و جدای از خارج، معنای آن روشن است.

اما بر اساس واقعیت خارج م بینیم که اولا بسیاری از نمازگزاران بسیاری از گناهان را انجام م دهند. ثانیاً نماز ف الجمله
شوند به آن ها آسان تر م وارد کشورشان م افراد مذهب ا وقتاز جمله آمری از کشورهای غرب اثر دارد، مثلا در بعض
گیرند تا افراد ب قید؛ و تحلیل شان این است که این افراد مذهب هستند و کمتر مرتب جرم م شوند، البته جدای از بحث

تروریسم که اخیراً بحثش پیش آمده است. چنانه باز هم داریم که هر عمل ف الجمله بر انسان اثر م گذارد.
با توجه به این مجموعه، در مورد معنای آیه شریفه م گوییم در اینجا مراحل از جواب داریم:

1. به این نحو که «الف و لام» در صلاۀ را برای کمال لحاظ کنیم و بوییم مراد نماز کامل است، مانند نماز امیرالمؤمنین و امام
صادق (علیهما السلام) و علماء دین. و آخرش هم این است که بعض از نمازها به نحو مطلق انسان را از گناه باز م دارد.
به معنای این است که نه «ه کلمه «تنهصرف نظر از این ه «الف و لام» در صلاۀ را برای جنس لحاظ کنیم منته2. این

مکند و نهیش هم اثر م کند، کما اینه امام (ع) فرمودند نماز امر و نه م کند؛ این امر و نه به معنای امر توین نیست
بله منظور این است که این اقتضاء در نماز وجود دارد.

رات باز موییم اسلام، قرآن، نماز، روزه و ... انسان را از بسیاری از مندانیم. مثلا ب در اینجا ما این جواب را مناسب م
دارد، یعن اگر کس به آن عمل کند به همان اندازه برای او اثر م گذارد، کما اینه قابل انار نیست و همین که انسان روزی

پنج بار نماز م خواند این بسیار اثر م گذارد و در روایت هم آمده است که انسان تا وقت مشغول نماز است او را از ناه باز
م دارد؛  بالاخره وقت انسان روزی پنج بار نماز م خواند اثر گذار است، مثلا اگر برای انسان پنج بار در روز ورزش را در حد

پنج دقیقه اجباری کنند اثر خودش را م گذارد و انسان ی بخش از وقتش به سراغ منرات نم رود.
نته ای که در اینجا لازم است به آن دقت کنید این است که ی روش در فهم و تفسیر قرآن این است که م توان گفت همه این

ها مراد قرآن است.
مرحوم آخوند در بحث استعمال در بیشتر از ی معنا قرآن را از مصادیق استعمال در بیشتر از ی معنا نم داند ول ما بر

عس نظر ایشان قائل هستیم به اینه اگر نوییم همه آیات قرآن، بله بخش اعظم از آیات قرآن از مصادیق استعمال در بیشتر
از ی معناست. اما جالب این است که بنا بر این مبنا نظر همه اعلام صحیح م شود، مثلا اگر اداره بهداشت آیه شریفه

را نخورید و ببینید چه چیزی را م ه﴾  را در سردر آنجا نصب کند، مرادش این است که هر غذایامطَع َلانُ انْسنْظُرِ افَلْي﴿
خورید. اینجا نم توان گفت نصب این آیه در آن محل نامربوط است. لذا اگر همین آیه شریفه را آموزش و پروش هم نصب کند

مرتبط است کما اینه در روایت آمده است عن ابِ جعفَرٍ ع: «ف قَولِ اله عز و جل ﴿فَلْينْظُرِ انْسانُ الَ طَعامه﴾ قَال قُلْت ما
 .«خُذُهاي نمع خُذُهاالَّذِي ي هلْمع قَال هامطَع
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یا مثلا کس که مشاور خانواده است این آیه شریفه ﴿فَلْينْظُرِ انْسانُ الَ طَعامه﴾ را نصب کند و این پیام را منتقل کند که پدر
و مادرها ناه کنید که چه لقمه ای به فرزندانتان م دهید، چرا که اگر لقمه کثیف به بچه داده شود این بچه مستعد کثافتکاری

م شود و اگر لقمه طیب به او داده شود از طیبین م شود ﴿و الطَّيِبات للطَّيِبِين﴾. 
لذا ما در اینجا م خواهیم این روش را در آیه شریفه ﴿انَّ الصلاةَ تَنْه عن الْفَحشَاء و الْمنْر﴾ به کار ببریم به اینه این ظرفیت

را دارد که اشاره به اقتضاء و استیجاب بند. بنابراین این جواب های که به عنوان چهار جواب مطرح شد به نظر ما این ها
قسیم هم نیستند بله در کنار هم هستند، لذا احتمال داده م شود روایات که با هم اختلاف دارند م‐خواهند همین را القاء

کنند.
 

بیان تصویر جامع از نظر مرحوم اصفهان
ایشان م خواهند بنا بر صحیح شدن جامع را تصور کنند به این بیان که واضع شارع یا متشرعه عمل را با همه مراتب که
دارد کماً و کیفاً، شدّتاً و نقصاً، تصور م کند (و بنا به تعبیر ما بندی را دور آن قرار م دهد) حال این سنخ عمل که به شدت

مراتب دارد، لفظ را برای این وضع م کند.
نته کلام مرحوم اصفهان این است که ایشان نم خواهد بوید مثلا لفظ صلاۀ برای این مجموعه مانند وضع لفظ انسان برای

اما در مثل صلاۀ که دارای اجزاء مختلف (طبیع ّکل یعن) است حیوان ناطق است، چون وضع انسان دارای جامع مقول
مانند رکوع، قیام، قرائت، اشاره و خطور قلب است جامع مقول نداریم.

بعض موارد جامع مقول ندارد اما جامع عنوان دارد، یعن افراد مختلف با اجناس مختلف اما با آن ی عنوان ایجاد م کنیم،
مثلا مغازه دار اجناس را مثل خودکار، چسب و دفتر در مغازه جمع م کند و اسم مغازه را لوازم التحریر م‐گذارد. در اینجا

این لوازم التحریر جامع عنوان برای دفتر، خودکار و چسب است.
«تق ر» و «قربان کلاز فحشاء و من ایجاد کرد و فرمود جامع نماز «ناه جامع عنوان مرحوم آخوند در باب صلاۀ ی

است. اما مرحوم اصفهان قائل نیست که برای این جامع عنوان وضع شده است چنانه قائل نیست که اشتراک لفظ دارد،
چون اگر اشتراک لفظ باشد دیر جامع منحل م شود برای اینه این دو مقابل هم هستند، مثلا بوییم نماز یبار برای نماز

ه چنین نیست. بنابراین موضع شده است، و حال آن بار برای نماز دو رکعتو ی بار برای نماز سه رکعتو ی چهار رکعت
فرمایند این سنخ عمل است که افراد مختلف با ماهیات مختلف را در بر م گیرد و معرف آن را «نه از فحشاء و منر» و

«قربان کل تق» قرار م دهیم.
حالا در بعض عبارات دیر مرحوم اصفهان دارد که م فرماید خود آن حقیقت های خارج، مثلا نماز دو رکعت، نماز چهار

رکعت، نماز غریق و نماز شخص مریض هر کدام دارای اجزائ است و این برای آن واقعیت اجزاء مقید که هر کجا متفاوت
است نماز برای آن وضع شده است.

عبارت متن (صفحه 155): کذل لفظ صلاۀ مع هذا الاختلاف الشدید بین مراتبها کماً و کیفاً؛ جالب این است که نماز دارای
؛ در بعضگوییم لذا باید از آن جدا شوند. لابد من أن یوضع لسنخ عمل را نماز نم است اما روزه و حج مراتب مختلف

گویند «عنوانه» چون برای این عنوان وضع نشده است. النه فه؛ در اینجا نمنسخهها «نسخ عمل» آمده که اشتباه است. معر
عن الفحشاء أو غیره من المعرفات؛ معرفش «نه از فحشاء» و غیر آن از معرفات است. بل العرف لا ینتقلون من سماع لفظ

الصلوۀ الا إل سنخ عمل خاص الا من حیث کونه مطلوبا ف الاوقات الخاصه؛ بله عرف زمان پیامبر (ص) از لفظ صلاۀ منتقل
نم شدند بله همین سنخ عمل خاص مبهم منتقل م شدند (مبهم یعن شناور و دارای مراتب) به اینه م دانند مطلوب است

در اوقات خاصه خوانده شود.
و هذا الذی تصورناه ف ما وضع له لفظ الصلوۀ بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذات مقول و جامع عنوان و من دون

الالتزام بالاشتراک اللفظ مما لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع و لو تعیناً؛ کس م گوید چه اصراری بر وضع دارید که
م گوییم باید بویید وضع شده است و این هم بخاطر کثرت استعمال این وضعیت ایجاد شد.

نته: مرحوم اصفهان حاشیه بر کفایه دارد به نام نهایۀ الدرایه و معمولا اعلام به این کتاب رجوع م کنند، در حال که ایشان
چند رساله دیر دارند که انتشارات جامعه مدرسین آن ها را جمع کرده است و با نام «بحوث ف الاصول» چاپ کرده است که



ی از رساله های آن، بحث صحیح و اعم است. و لذا به گمان ما بعض از اعلام مانند مرحوم خوئ که به کلام مرحوم
اصفهان اشال وارد کردند تنها نهایۀ الدرایه را ناه کردند و آن جمله ای که گفتیم «برای سنخ عمل، واقعیت خارج است» این

مطلب را در نهایۀ الدرایه ندیده ایم بله در بحوث ف الاصول آمده است.
بعض از اعلام مانند مرحوم روحان در منتق الاصول پذیرفتند و به گمان ما ایشان تنها نهایۀ الدرایه را ناه کردند و بحوث را

ندیدند و لذا ی تعابیری را مطرح م کنند که کلام مرحوم اصفهان باشد، در حال مرحوم اصفهان آن مطلب را دارند.

ال مرحوم خوئاش
‐م کنیم. مرحوم خوئ ال ایشان را بیان ماش کنند که ما ی ال را مطرح مچند اش ایشان بر نظر مرحوم اصفهان

فرمایند اینه مرحوم اصفهان م خواهند هر طور که شده برای لفظ صلاۀ جامع و به تعبیر دیر مسم ایجاد کنند، (و به تعبیر
 «ّأصل ةَ﴾،  «صلوا كما رأيتمونلاوا الصيمقا فهمیدند و مورد امر هم بوده است ﴿و ایجاد کنند که مردم آن را م ما) مسم

این ثمره ای ندارد، لذا باید صلاۀ را بویید که متعلّق امر است (و به تعبیر ما) عرف هم آن را متوجه م شوند، حال آیا عرف
زمان پیامبر (ص) همین اجزاء و شرائط متفاوت در خارج بود یا سنخ عمل مبهم و معرفه النه عن الفحشاء و منر؟

مسلّماً عرف زمان پیامبر (ص) است، در این صورت اگر م توانید جامع را تصور کنید به نحو صحیح ایجاد کنید و الا بویید
جامع نداریم.

عبارت متن (صفحه 155): و ممن نقضه _بملاحظۀ لا ترد عل کلامه_ صاحب «محاضرات ف اصول الفقه»، حیث قال؛ از
کسان که به مرحوم اصفهان اشال گرفتند به اشال که وارد نیست، کلام مرحوم خوئ است.

انّ اللام ف هذه المسألۀ انما هو ف تعیین مسم لفظ «الصلوۀ» الذی هو متعلق للامر الشرع (که عرف هم آن را م فهمد) لا
ف تعیین المسم کیف ما کان؛ نه در تعیین مسم برای نماز، به هر طوری که شده است.

و من الظاهر ان الجامع المزبور؛ جامع مزبوری که مرحوم اصفهان فرمودند (و حال آنه مرحوم اصفهان اصلا جامع را
نفرمودند، مر اینه بوییم مرادشان همان سنخ عمل است). لا یون متعلق الامر بل المتعلق له (که م خواهد معنای نماز باشد)

هو نفس الاجزاء المتقیدۀ بقیود خاصۀ؛ فانها ه الت واجدۀ للملاک الداع إل الامر بها؛ این نماز است و واجد ملاک است نه
آن جامع انتزاع که مرحوم اصفهان فرمودند. 

البته به نظر ما مرحوم اصفهان به این اشالات که مطرح شد توجه داشتند. ایشان این عبارت را در بحوث دارند: یمن للواضع
ان یلاحظ هذا المرکب الاعتباری من مقولات متباینۀ مبهما؛ مثل نماز که از چند چیز تشیل شده است و این ها با هم متباین

هستند، مثلا رکوع، ذکر. من حیث ذاتیات تل المقولات مع حفظ المقولۀ بالحمل الشائع؛ حمل شائع برای حقیقت خارج است.
کحفظ النوع ف مراتب التشی؛ مثلا در کلّ طبیع چطور نوع را حفظ م کنند ول افراد مختلف را در نظر م‐گیرند اینجا

هم به همین نحو است. فینظر إل مصداق عمل هو عین المرکب من المقولات خارجاً مع عدم النظر إل ذاتیات تل المقولات لا
 .ون الوضع لجامع عنوانی لمفهوم العمل حت

لذا به نظر ما باید اشال بر کلام مرحوم اصفهان از طریق دیری مطرح شود.
 الحمد له رب العالمین


